
فقدان دو خبرنگار
درگذشت همکار پیش کسوت

روزنامه نــگار  ضرابــی»،  «اصغــر 
پیش کسوت درگذشت. او از روزنامه نگارانی 
بود که در دهه هــای ۴۰ و ۵۰  با حضور در 
مجلات «فردوســی» و «ســخن» و انتشار 
گفت وگوهای ماندگار با نام آوران فرهنگ و 
ادب ایــران، از جمله جلال آل احمد، احمد 
شــاملو و فروغ فرخزاد، فصلی درخشــان 
از تاریــخ مطبوعــات این ســرزمین را رقم 
زد. گفت وگوهــای ضرابــی  فراتــر از ثبت 
دیدگاه های اهل فرهنگ، بخشی از حافظه 
مانــدگار ادبیــات و روزنامه نگاری معاصر 
انجمن صنفی روزنامه نگاران  ایران است. 
تهران با نهایت تأثر درگذشــت این همکار 
بااخــلاق و پیش کســوت را بــه جامعــه 
رسانه ای، دوستان و به ویژه خانواده ایشان 
تســلیت گفت. همچنین دیــروز «محمد 
ملک دار»، خبرنــگار ایرنا، بر اثر بیماری دار 
فانی را وداع گفت. ملــک دار از همکاران 
باســابقه در گروه اقتصادی ایرنــا بود که 
در هفته های اخیر بــرای معالجه بیماری 
خود تحت درمان قرار داشــت. درگذشت 
این دو همــکار را به خانواده، دوســتان و 

همکاران شان تسلیت می گوییم.

به خاطر عدم اهدای عضومرگ ۱۳۰ کودک 
کتایــون نجفــی زاده، رئیــس انجمن 
اهدای عضو ایرانیان، به تازگی گفت وگویی 
با خبرگــزاری ایلنا انجــام داده و در آن از 
کاهش آمــار اهدای عضو در کشــور پس 
از همه گیــری کرونــا خبر داده اســت . او 
گفته است: « در دوران شــیوع کرونا، افت 
چشــمگیری در آمار اهدای عضو در کشور 
مشاهده شد؛ کاهشی که امری طبیعی بود 
و در بسیاری از کشورهای جهان نیز اتفاق 
افتاد. با ایــن حال، پس از پایان همه گیری، 
اغلب کشورها توانســتند به سطح پیشین 
اهدای عضو بازگردند، اما متأســفانه ایران 
هنوز نتوانســته است به شــرایط مطلوب 
گذشته دست پیدا کند و آمار اهدای عضو 
همچنان پایین تر از ســطحی اســت که در 
صــورت وقوع نیافتــن همه گیــری انتظار 
می رفت. البته هیچ گاه تمایل نداریم فردی 
دچار مرگ مغزی شــود، امــا واقعیت این 
اســت که تعداد مــوارد مــرگ مغزی در 
کشــور کاهش نیافته اســت. با وجود این، 
میزان اســتفاده از اعضای قابل پیوند افراد 
دچــار مرگ مغزی همچنــان نامطلوب و 
کمتــر از حد انتظار اســت». او در ادامه، با 
اشــاره به وضعیت پیوند قلب کودکان در 
بیمارستان شهید رجایی گفت: « بر اساس 
آمار ارائه شده از ســوی بخش پیوند قلب 
این بیمارســتان، سال گذشته تنها ۳۰ مورد 
پیوند قلب کودکان انجام شــده است؛ این 
در حالی است که متأسفانه ۱۳۰ کودک به 
دلیل تأمین نشدن قلب پیوندی، در فهرست 
انتظار همین بیمارســتان جــان خود را از 
دست داده اند». او اشــاره کرد: «باید کاری 
کنیــم که اعضای قابل پیونــد این افراد به 
خاک ســپرده نشــوند، بلکه به یــادگاری 
ماندگار برای خانواده هایشان تبدیل شوند؛ 
یــادگاری ای که بــا نجات جــان دیگران، 
زندگی بخش باشد و برای فرد اهداکننده و 
خانواده او  باقیات الصالحات به شمار آید».

آرزوی دست نیافتنی شد؟مهاجرت 
 اقتصادنیوز از تلاش تعدادی از افراد 
بــرای مهاجرت گزارشــی تهیــه کرده و 
آنچه از مجموع این روایت ها به دســت 
می آیــد، این اســت که هزینــه مهاجرت 
فقط به مخــارج دریافت پذیــرش، ویزا، 
آزمون زبــان یا تأمین تمکن مالی محدود 
نمی شود. در بسیاری از موارد، متقاضیان 
سال ها از زمان، انرژی و منابع مالی خود 
را صرف آماده سازی برای خروج از کشور 
می کنند؛ درحالی کــه نتیجه این تلاش ها 
همچنان به متغیرهایی وابسته است که 
کنترل چندانی بر آنها ندارند. برای برخی، 
افزایش نرخ ارز به معنای کنارگذاشــتن 
برنامه ای اســت که پیش تر امکان تحقق 
آن وجود داشت. برای برخی دیگر، تغییر 
سیاست های کشــورهای مقصد یا توقف 
بررسی پرونده ها، هزینه های انجام شده را 
به سرمایه ای معلق تبدیل کرده است. در 
این میان، کســانی هم هستند که هنوز از 
نظر اداری در مســیر مهاجرت قرار دارند، 
اما از نظر اقتصادی تــوان ادامه دادن آن 
را از دســت داده انــد. پیامد این وضعیت 
تنها به مهاجرت نکردن محدود نمی شود. 
تعویق فرزندآوری، عقب انداختن تصمیم 
بــرای خرید مســکن، ناتوانــی در تغییر 
شغل، کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری 
و دشواری برنامه ریزی بلندمدت، بخشی 
از اثراتــی اســت که در روایــت این افراد 

دیده می شود. 
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ایــران در چهار و نیم دهه گذشــته با مجموعه ای پیچیــده از مخاطرات 
طبیعی، فناورانه و انسان ســاخت روبه رو بوده اســت. این مقاله بر اســاس 
بررســی رویدادهای مهم از ســال ۱۳۵۹ تا پنجم نوامبــر ۱۴۰۵، با تمرکز بر 
مناطق شــهری با جمعیت بیش از صد هزار نفــر و رویدادهایی که حداقل 
۱۰ قربانی داشــته اند، تصویری جامع از الگوهای مخاطره، میزان خســارات 
جانــی و اقتصادی و درس های کلیدی برای کاهش ریســک ســوانح در ۱۰ 
ســال آینده ارائه می دهد.  ایران به دلیل موقعیت زمین ساختی، در ۴۶ ساله 
اخیــر محل رخداد حدود ۹هزارو ۲۰۰ زمین لرزه با بزرگای بیش از چهار بوده 
اســت (تقریبــا ۲۰۰  زمین لرزه با بــزرگای بیش از  ۴.۰ در هر ســال). رخداد 
زلزله هــای بزرگ منجیل (۱۳۶۹)  و بم (۱۳۸۲) بــه ترتیب حدود ۱۵هزارو 
۸۰۰  و  ۲۶هزارو ۷۰۰  قربانی بر جای گذاشــتند و همچنان نمادهای اصلی 
آســیب پذیری شهری محسوب می شــوند. زلزله های اردبیل (۱۳۷۵)، قائن 
(۱۳۷۵) و کرمانشــاه (۱۳۹۶) نیز تلفات درخور توجهی داشــتند. سیل ها، 
به ویژه ســیل های گســترده فروردیــن ۱۳۹۸، بیش از ۷۰ قربانی مســتقیم 
گرفتند و خســارت های سنگینی به زیرساخت ها، کشــاورزی و شهرها وارد 
کردند. ســیلاب های ناگهانی در تهران (ازجمله سیلاب چهارم مرداد ۱۳۶۶ 
و امامــزاده داوود در ششــم مــرداد ۱۴۰۱) نشــان داد که حتــی پایتخت و 
پیرامون آن نیز در برابر بارش های شدید آسیب پذیر هستند. خشک سالی های 
طولانی مــدت نیز به عنوان مخاطره مزمن، فشــار مضاعفــی بر منابع آب و 
اقتصاد روســتایی و شــهری وارد کرده اند. مخاطرات فناورانه و صنعتی نیز 
سهم مهمی داشته اند. آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران در ۳۰ دی ماه 
۱۳۹۵، فروریختن ساختمان متروپل آبادان (دوم خرداد ۱۴۰۱)، انفجار قطار 
نیشــابور (۱۳۸۱) و آتش سوزی های بندری و معدنی، ازجمله بندرعباس در 
۱۴۰۴ و معدن طبس در ۱۴۰۳، نمونه هایی از ســوانحی هستند که علاوه بر 
تلفات جانی، ضعف در نظارت ساختمانی و ایمنی صنعتی را آشکار کردند. 
جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) بزرگ ترین منبع خســارات جانی و مادی 
در این دوره بوده است. شهرهایی مانند آبادان و خرمشهر تقریبا ویران شدند 
و حملات موشــکی به شهرها (جنگ شــهرها) صدها قربانی غیرنظامی بر 
جای گذاشت. حملات شیمیایی، از جمله سردشت  نیز تلفات شایان توجهی 
داشت. پس از جنگ، حملات تروریستی و حوادث امنیتی (ازجمله حمله به 
رژه اهواز در ۳۱ شــهریور ۱۳۹۷، حملات دوقلوی کرمان در ۱۴۰۲ و حوادث 
تهران در ۱۳۹۶) لایه های دیگری از مخاطره شــهری را شکل دادند. تجاوز 
نظامی آمریکا و اسرائیل در ســال ۱۴۰۴ که تا ۱۴۰۵ تداوم یافت نیز تلفات و 
خسارت های جدیدی به مناطق شهری وارد کرد. نقشه توزیع این مخاطرات 

نشان می دهد  تمرکز اصلی تلفات و خسارت ها در شهرهای بزرگ و متوسط، 
به ویژه تهران، اهواز، آبادان، کرمانشــاه، کرمان، بندرعباس و مناطق شرقی و 
غربی کشــور بوده است. تراکم جمعیت شهری، کیفیت پایین ساخت وساز و 
هم پوشــانی مخاطرات مختلف، عامل تشدید خسارت ها بوده است. از نظر 
تلفات جانی، مجموع قربانیان مســتقیم در بازه ۱۳۵۹ تــا اوایل آبان ۱۴۰۵ 
در حــدود ۶۵۰ هزار نفر برآورد می شــود. جنگ ایران و عراق ســهم اصلی 
را دارد (حدود ۲۰۰ هزار نفر شــهید ایرانــی). زلزله های بزرگ جمعا حدود 
۵۰ هزار قربانی اضافه کرده اند و ســیل ها، حوادث صنعتی، آتش سوزی ها، 
حملات تروریستی و درگیری های بعدی، بقیه را تشکیل می دهند. مرگ های 
غیرمســتقیم ناشــی از جراحات و آوارگی بخش های دیگر تلفات را شامل 
می شود. از نظر خسارات اقتصادی، برآوردها در محدوده تقریبی حدود ۸۰۰ 
میلیارد دلار آمریکا (به ارزش های زمان وقوع یا گزارش شــده) قرار می گیرد. 
جنگ ایران و عراق دوباره غالب است و مطالعات مختلف خسارات ایران را 
حدود ۵۰۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده اند (شــامل زیرساخت ها، بخش نفت، 
هزینه های نظامی و هزینه های فرصت). زلزله ها و ســیل های بزرگ (به ویژه 
ســیل فروردین ۱۳۹۸ با برآورد خسارت حدود هفت تا هشت میلیارد دلار) 
ده ها میلیــارد دلار دیگر اضافه کرده اند. حوادث صنعتی و ســاختمانی نیز 
میلیاردها دلار خســارت تجمعی داشته اند. تبدیل دقیق ارقام ریالی به دلار، 
به دلیل نوســانات شــدید نرخ ارز و تفاوت نرخ رسمی و آزاد، پیچیده است. 
تجربه چهار دهه و نیم گذشــته، درس های روشنی برای ایران و کشورهای 
مشابه لرزه خیز، با مخاطرات اقلیمی، در حال شهرنشینی سریع  و چالش های 
ژئوپلیتیک ارائه می دهد: اول، زلزله بایــد به عنوان مخاطره اصلی وجودی 
تلقی شــود. اجرای ســخت گیرانه آیین نامه های لرزه ای برای ساخت وساز 
جدید، مقاوم سازی اولویت دار زیرساخت های حیاتی (بیمارستان ها، مدارس، 
ایســتگاه های آتش نشــانی و شبکه های آب) و نظارت مســتقل و شفاف بر 
کیفیت ساخت  ضروری است. ضعف اجرا، بارها لرزش متوسط را به فاجعه 

تبدیل کرده اســت. دوم، رشد شــهری باید مبتنی بر ریسک باشد. نقشه های 
چندمخاطــره ای بایــد در برنامه ریزی آمایش و کاربری زمین  لحاظ شــوند. 
گسترش ســکونتگاه های غیررســمی یا پرمخاطره در دشــت های سیلابی، 
حوضه های خاک نرم و نزدیک گســل های فعال باید متوقف شــود. ارتقای 
ایمن محله های موجود بر گسترش کنترل نشده اولویت دارد. سوم، باید برای 
ریســک های مرکب و زنجیره ای آماده شد. خسارات جنگ، حوادث صنعتی 
و مخاطرات طبیعی به هم مربوط هســتند. زیرســاخت های آسیب دیده و 
نهادهای تضعیف شده، اثر سوانح بعدی را تشدید می کنند. تغییرات اقلیمی 
نیز شدت ســیل و تناوب خشک سالی-سیل را افزایش می دهد. برنامه ریزی 
باید شکست های آبشاری - آســیب زلزله به سدها یا تأسیسات صنعتی- را 
در نظر بگیرد. چهارم، سرمایه گذاری سنگین در هشدار زودهنگام، آمادگی و 
ظرفیت پاسخ ضروری است. سامانه های هشدار چندمخاطره ای پیش هنگام  
باید گســترش یابند و مدرن شــوند. تمرین های واقع بینانه در سطح شهر و 
محله، همــراه با پروتکل های ارتباطی شــفاف و تقویت خدمات اضطراری 
محلی، می تواند مرگ ومیر را حتی در شرایط آسیب پذیری فیزیکی بالا کاهش 
دهد. پنجم، شــکاف داده، پایش و پاســخ گویی باید پر شود. پایگاه های داده 
ملی باز و استاندارد از خســارات سوانح (مرگ، جراحت، خسارت اقتصادی 
و جمعیت آســیب دیده) باید ایجاد شــود. ارزیابی های مســتقل پس از هر 
رویداد بزرگ و انتشــار نتایج، پایه تصمیم گیری بهتر است. ششم، تاب آوری 
مالی و اقتصادی باید تقویت شــود. تأمین مالی لایه ای ریسک (صندوق های 
اضطراری ملی، بیمه پارامتریک و ابزارهای انتقال ریسک)، گسترش پوشش 
بیمــه مقرون به صرفه برای خانوارها و کســب وکارهای کوچــک  و تأکید بر 
«بازسازی بهتر» در فرایند بازسازی، از تکرار ریسک جلوگیری می کند. هفتم، 
حکمرانــی، نهادها و مشــارکت جامعه به اندازه مهندســی اهمیت دارند. 
راه حل های فنی بدون اجرا، هماهنگی و اعتماد عمومی شکست می خورند. 
آگاهــی عمومی و آمادگی مبتنی بر جامعه به طور مداوم تقویت شــود؛ در 
اولویت بنــدی منابع محدود برای دهه آینده، ایمنی لرزه ای ســاختمان های 
موجود شهری و زیرساخت های حیاتی، برنامه ریزی شهری مبتنی بر ریسک و 
جلوگیری از ایجاد ریسک جدید، مدیریت ریسک سیل در حوضه های اصلی 
و شــهرهای در حال رشــد، تقویت سیستم های هشــدار و آمادگی محلی  و 
بهبود داده ها و حســابداری شفاف خســارات. تجربه ایران از ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۵ 
نشــان می دهد که بزرگ ترین خســارت ها بارها از مخاطرات شناخته شده و 
تکرارشــونده (به ویژه زلزله) در نتیجه آســیب پذیری بالای شهری و اجرای 

ناقص دانش موجود ناشی شده است.

 چند درس برای ۱۰ سال آینده 

رحمت االله دریجانی

خبر آمده اســت که چند سال پیش یک تاجر اسرائیلی به نتانیاهو 
پیشنهاد داده است در ازای دریافت ۱۲۵ میلیون دلار در عرض ۱۰ سال از 
سیاست کنار بکشد. یکی از نزدیکان نتانیاهو در واکنش به این پیشنهاد، 
گفتــه بود: «فکر می کنی او به پول علاقه دارد؟» این پیشــنهاد در آن 
زمان به نتانیاهو منتقل نشد. یکی از نزدیکان نیز به آن تاجر گفته بود: 
«در ارائه پیشنهادت اشتباه کردی؛ باید آن را به سارا اطلاع می دادی». 
نمایندگان همسر نتانیاهو طی هفته های اخیر درگیر مناقشه ای شدید با 
بخش مالی و حقوقی دفتر نتانیاهو بر سر بازپس گیری ۱۲ شِکِل، بهای 

یک وعده فلافل که نتانیاهو خورده بود، شده اند.

 سباستین للیو فیلم ساز شیلیایی که فیلم «یک زن شگفت انگیز» 
او تاریخ ســاز جوایز اسکار شد و در کارنامه بین المللی اش همکاری 
بــا جولیان مور، ریچــل وایس و فلورانس پیو جا را داشــت، در ۵۲ 
سالگی درگذشــت. خانواده او به زبان اســپانیایی اعلام کردند: «با 
نهایت تأسف، درگذشت سباستین للیو فیلم ساز شیلیایی را به دلیل 
مشــکلات سلامتی اعلام می کنیم». این بیانیه خواستار حفظ حریم 
خصوصی در هنگام سوگواری بستگانش شد. مرگ او در حالی رخ 
داد که او در حال فیلم برداری فیلم «شــاعر شــیلیایی»، اقتباسی از 

رمان آلخاندرو زامبرا بود.

پس از آنکه شــبکه اوپتا ۲۰ لیگ برتــر فوتبال جهان را معرفی 
کرد، شوک بزرگی به عربستان سعودی وارد شد، چراکه نامی از این 
لیگ پرهزینه در این فهرســت نبود. عربســتان با هزینه سه میلیارد 
دلاری برای لیگ این کشــور با جذب ســتارگان سرشناس به دنبال 
قرارگرفتن در میان ۱۰ لیگ برتر دنیا بود. پیش از این ولیعهد سعودی 
به صندوق سرمایه گذاری عربستان دستور داده بود تا به باشگاه های 
فوتبال پول بی نهایت تزریق کنند. در نتیجه در طول ســه سال لیگ 
عربســتان به بهشت بازیکنان شناخته شده مانند رونالدو تبدیل شد. 
انگلیس، اسپانیا و آلمان سه لیگ برتر فوتبال جهان شناخته شده اند.

۳ میلیارد۱۲۵۵۲ میلیون
دلارسالدلار

یادداشت

در اقتصــاد ایران، گاهــی فاصله میان اعلام یک تصمیم و آشکارشــدن 
پیامدهای آن بسیار کوتاه است؛ اما فاصله میان آشکارشدن پیامدها و پذیرش 
مســئولیت  می تواند ســال ها طول بکشد. سیاســتی با وعده مهار قیمت ها، 
حمایت از تولید یا ســامان دهی بازار اجرا می شــود، چند مــاه بعد نتایجی 
متفاوت به بار می آورد و ســرانجام  بدون آنکه حســاب روشنی از هزینه ها و 
دستاوردهایش ارائه شود، جای خود را به تصمیم دیگری می دهد. آنچه باقی 
می ماند، فقط یک تجربه ناموفق اداری نیســت؛ بخشی از سرمایه، فرصت و 

قدرت انتخاب مردمی است که در اتخاذ آن تصمیم نقشی نداشته اند.
مســئله این نیست که چرا سیاســت گذاران اشــتباه می کنند. هیچ نظام 
تصمیم گیری ای، حتی با برخورداری از دقیق ترین داده ها و کارآمدترین نهادها، 
از خطا مصون نیست. مسئله آنجاست که در ساختار سیاست گذاری اقتصادی 
ایران، میان اختیار تصمیم گیری و مسئولیت پیامدهای آن تناسب کافی وجود 
ندارد. کســی که درباره قیمت، واردات، صــادرات، انرژی یا تخصیص منابع 
تصمیم می گیرد، لزوما موظف نیســت چند ماه بعد توضیح دهد آن تصمیم 
تا چه اندازه به اهداف اعلام شــده رســیده و چه هزینه ای به جامعه تحمیل 

کرده است.
تجربه اصلاح ارز ترجیحی در ســال ۱۴۰۱ نمونه ای است که اهمیت این 
مسئله را نشــان می دهد. سیاستی که با هدف اصلاح نظام یارانه ای و تغییر 
شــیوه حمایت از مصرف کننده اجرا شــد، هم زمان با جهــش درخور توجه 
قیمت ها همراه بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه خرداد آن 
سال به ۱۲٫۲ درصد و تورم گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات به ۲۵٫۴ 
درصد رسید. تورم نقطه  به  نقطه نیز ۵۲٫۵ درصد ثبت شد. البته نسبت دادن 

تمام این افزایش قیمت ها به یک تصمیم، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست؛ 
رشــد نقدینگی، انتظارات تورمی، محدودیت های خارجی و سایر عوامل نیز 
بر قیمت ها اثر می گذارند. با این  حال، پرســش اصلی همچنان پابرجاســت: 
سهم واقعی این سیاســت در افزایش قیمت ها چه اندازه بود، پرداخت های 
جبرانی تا چه حد توانســتند قدرت خرید خانوارها را حفظ کنند و نتایج اجرا 

چه فاصله ای با برآوردهای اولیه داشتند؟
اهمیت این پرســش در آن اســت که ارزیابی یک تصمیم اقتصادی نباید 
به دفاع از ضرورت اجرای آن یا انتقاد از پیامدهایش محدود شــود. حتی اگر 
اصلاح یک سیاست اجتناب ناپذیر باشد، این ضرورت به معنای بی اهمیت بودن 
هزینه های اجرائی آن نیست. دولت باید بتواند توضیح دهد چرا یک شیوه اجرا 
را بر گزینه های دیگر ترجیح داده، چه گروه هایی بیشتر آسیب دیده اند و برای 

کاهش این آسیب ها چه اقداماتی انجام شده است.
همین مسئله در زندگی بنگاه های کوچک نیز دیده می شود. تولیدکننده ای 
کــه مواد اولیه خــود را با ارز متغیر تأمین می کند، با تغییــر مقررات واردات، 
محدودیت های انرژی و نوسان تقاضا روبه روست. هر یک از این عوامل ممکن 
است منشــأ متفاوتی داشته باشد؛ از تحریم و محدودیت های خارجی گرفته 
تا کمبود منابع یا تصمیم های داخلی. اما وقتی سیاستی بدون پیش بینی آثار 
آن تغییر می کند، تولیدکننده باید هزینه سازگاری را بپردازد. ممکن است خرید 
تجهیــزات را عقب بیندازد، ظرفیت تولید را کاهش دهد یا اســتخدام نیروی 

جدیــد را متوقف کند. این تصمیم های کوچک، وقتــی در هزاران بنگاه تکرار 
شوند، به مسئله ای بزرگ در اقتصاد ملی تبدیل می شوند.

خانوارهــا نیز با شــکل دیگری از همین وضعیت مواجه  هســتند. تغییر 
در قیمت انرژی، نرخ ارز یا سیاســت های حمایتی می تواند بر هزینه مسکن، 
حمل ونقل، خوراک و درمان اثر بگذارد. مشــکل زمانی عمیق تر می شود که 
هزینه یک سیاست در حساب های رسمی دولت دیده نمی شود، اما در زندگی 
مردم وجود دارد. وقتی خانواده ای درمان خود را به تعویق می اندازد، جوانی 
به دلیل بی ثباتی اقتصادی از تشکیل خانواده منصرف می شود یا واحد تولیدی 
کوچکی ســرمایه در گردش خود را از دســت می دهد، این هزینه ها الزاما در 
گزارش مالی دستگاه تصمیم گیر ثبت نمی شوند؛ با این  وجود، آثارشان ممکن 

است سال ها باقی بماند.
در بسیاری از گزارش های اقتصادی، موفقیت سیاست ها با شاخص هایی 
مانند میــزان تخصیص اعتبار، تعــداد بخش نامه های صادرشــده یا حجم 
تسهیلات پرداختی سنجیده می شود. اینها شاخص فعالیت  هستند، نه لزوما 
شــاخص نتیجه. پرداخت تســهیلات به خودی خود به معنای افزایش تولید 
نیست؛ همان طور که صدور دســتور کنترل قیمت، اثبات کننده کاهش پایدار 
تورم نخواهد بود. پرسش مهم تر آن است که سیاست اجراشده چه تغییری 

در وضعیت واقعی مردم و بنگاه ها ایجاد کرده است؟
برای خروج از این چرخه، نخست باید مفهوم «پیوست هزینه خانوار» وارد 
فرایند تصمیم گیری اقتصادی شود. همان گونه که برای برخی طرح های بزرگ 
ارزیابی آثار زیست محیطی ضرورت دارد، تصمیم های مهم اقتصادی نیز باید 

پیش از اجرا از منظر آثار احتمالی بر معیشت، اشتغال و تولید بررسی شوند.

چه کسی پاسخ گوی هزینه تصمیم های اشتباه است؟

باران غزه، آوارگان را بی پناه تر کرد
زن فلسطینی ســر در گریبان در چادری نشسته 
اســت. آب تا نزدیک زانوهایش بالا آمده است. 
پســری تقریبا ۸، ۹ ساله با دسته جارویی سعی می کند 
آب هــا را از چــادر خــارج کند. احتمــالا خودش هم 
می داند این کار شــدنی نیســت اما انــگار می خواهد 
مرهمی برای استیصال مادرش باشد. این فیلمی کوتاه 
اســت که طی ۲۴ ساعت گذشــته از وضعیت آوارگان 
غزه در شبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها منتشر شده 
اســت. چندیــن و چند عکــس دیگر نیــز از وضعیت 
نامناســب و سیلی که چادرهای مردم غزه را گرفته نیز 
منتشــر شــده اســت. هاآرتص، فلســطین کرونیکل، 
خبرگزاری وفا در فلسطین، آناتولی و الجزیره جزئیاتی از 
شــرایط مردم غزه به خاطر بارش سنگین باران گزارش 
داده اند. هزاران چادر محل ســکونت فلسطینیان آواره 
در نقــاط مختلف نوار غزه طی روز قبــل زیر آب رفته 
اســت. به ویــژه چادرهایی که در مناطــق پایین تر قرار 
داشته اند. ده ها هزار خانوار آواره دارایی هایشان آسیب 
دیده و خودشــان خیس و ســرگردان شده اند. احتمال 
بارش باران در روزهای آینده نیز وجود دارد، بارانی که 
ســازه های از پیــش آســیب دیده و در معــرض خطر 
فروپاشی را بیشتر تضعیف کرد و موجب ویرانی برخی 
از آنها شــد. مردم آواره در غزه پس از حمله اســرائیل 
مجبور شــده اند، در پناهگاه های موقت ساخته شده از 
نایلون و پارچه های نازک زندگی کنند. چادرهایی که در 
برابر باران، بادهای شــدید و سرمای سخت تقریبا هیچ 
حفاظتی ندارند. برآورد می شــود ۲۷۰ هــزار چادر در 
استان های مختلف نوار غزه محل سکونت خانواده های 
آواره باشد. برآورد شده اســت حداقل ۱۶۲ هزار چادر 
نیاز به تعویــض دارد. بیش از ۴۰۰ هــزار نفر آواره در 
مکان های بســیار آســیب پذیر زندگــی می کنند که در 
معرض سیلاب و تجمع آب باران هستند یا در نزدیکی 
ساحل دریا قرار دارند و این امر آنها را در برابر خطرات 
ســامانه های جــوی شــدید و توفان هــای زمســتانی 
آسیب پذیرتر می کند. کمبود سوخت و وسایل گرمایشی 
نیــز رنج آنها را تشــدید کرده اســت. خانواده ها برای 
گرم نگه داشتن کودکان و ســالمندان با دشواری بسیار 
روبه رو هستند. در واقع خبر ورود هر سامانه جوی آنها 
را نگــران می کند چون ناگزیرند با ســختی های تازه ای 
مواجه شوند و از طرفی با کمبود شدید لوازم ضروری، 
ســوخت و مواد پناهگاهی مواجه هســتند. نیروهای 
امدادی خواستار تجهیزات فوری گرمایشی و حفاظتی 
شــده اند. با اوج گیری بارش بــاران در یک مدت کوتاه 
امدادگران بیش از هزار و ۵۰۰ تماس اضطراری دریافت 
کردند. از طرفی شبکه های زهکشی آسیب  دیده و کل 
اردوگاه هــای آوارگان زیر آب رفتند. شــاهدان عینی به 
خبرگزاری آناتولی گفتند هزاران چادر در نزدیکی بندر 
شــهر غزه، غرب دیرالبلح، شــمال اردوگاه پناهندگان 
نصیرات و در جبالیا و بیت لاهیا زیر آب رفته اند. اما حتی 
افرادی که در ســاختمان های مخروب زندگی می کنند 
امنیت ندارند در حادثــه ای جداگانه، نیروهای محافظ 
ساکنان یک ساختمان سه طبقه را پس از آنکه بادهای 
شــدید بخشــی از آن را فروریخــت، تخلیــه کردنــد. 
تجهیزات لازم برای پمپاژ آب راکد از مناطق ســیل زده 
وجود نــدارد تا امدادگران بتوانند برای بهبود شــرایط 
تلاش کنند. آنان از ســازمان های بین المللی خواستار 
پمپ، ماشــین آلات، ســوخت و کمک هــای امدادی 
شــده اند. در خبری دیگر تأکید شــده اســت حدود ۱٫۱ 
میلیون فلســطینی در معرض خطر ســیلاب هستند. 
کمیته اضطراری زمستان غزه پیش تر هشدار داده بود 
که حــدود هفــت هــزار و ۸۰۰ چــادر در مکان های 
خطرناک برپا شده اند اما تصور نمی کردند باران سیل آسا 
بتواند زندگی اکثر مردم ساکن در اردوگاه ها و چادرها را 
تحت تأثیر قرار دهد. این شرایط نگرانی های گسترده ای 
را به وجود آورده است. غیر از این حملات اسرائیلی ها 
ادامه دارد و هر روز تعدادی نیز در حملات اسرائیلی ها 
به شهادت می رسند و شمار شهدا به بیش از ۷۴ هزار 

نفر رسیده است.

 خارجی خوانی 
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